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کتابی بسیار ارزشمند مشحون از مطالب تاریخی، جغرافیایی، ادب فارسـی و عربـی، اتیمولـوژي و فقـه      تاریخ طبرستان

ویـژه در زمینـۀ    اي را در بر مـی گیـرد؛ بـه    است و دامنۀ مطالعاتی گسترده... اللغه، علم رجال، حکایات، شیعه شناسی و
رهبري » سید«حکایت هاي تاریخی و ادبی و وقایع مربوط به جنبش هاي آزادي خواه که توسط بزرگان مفتخر به عنوان 

متأسفانه این کتاب با داشتن حوزة دانش و اطلاعات وسیع، آن چنـان کـه بایـد و     .شده، کتابی بی نظیر و بی مانند است
یکی از این حوزه ها که اصلاً بدان توجه نشده، مسئله تصحیح  .ن واقع نشده استشاید مورد توجه محققان و پژوهندگا
هـاي   تنها نسخه چاپی موجود این کتاب به اهتمام عباس اقبـال آشـتیانی در سـال    .و نسخۀ چاپی این اثر ارزشمند است

تعلق بـه قبـل از قـرن    مزیت بزرگ این چاپ استفاده از نسخه خطی م. ش به زیور طبع آراسته شده است 1321-1320
است که اکنون متاسفانه در هیچ یک از فهرسـت هـاي   ) ق،نسخه رمز گذاري شده با حرف الف 978تاریخ تحریر (دهم

در این مقاله کوشیده شده تا به تنها تصحیح موجود این کتاب نگـاهی دقیـق تـر    . نسخ خطی اثري از آن دیده نمی شود
هاي مصحح در متن کتاب به نقد کشیده شده و با درنگ و دقـت بیشـتر سـعی    شود لذا بسیاري از پیشنهادها و گزینش 

  .شده است ضبط صحیح به خواننده نمایانده شود
  

  کلیدي هاي واژه
  تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، تصحیح اقبال آشتیانی سهو، بدخوانی، بازنگري

  
  مقدمه

در آن بـا   ،بس که نامه تنسر به گشنسب پادشاه طبرستاندر بیان اهمیت کتاب تاریخ طبرستان نوشته ابن اسفندیار همین 
قدر اهمیـت   ن  این نامه آ. عبداالله بن مقفع این نامه را از پهلوي به عربی برگردانده بود. کمی افزایش و کاهش آمده است

» سـر بـه گشنسـب   نامه تن«: اند از جمله هاي متعدد منتشر کرده داشته که محققان و مستشرقان درباره آن، مقالات و کتاب
توسط مري بویس، ترجمه و تلخیص آن توسط ادوارد » ترجمه نامه تنسر«در تهران،  1311توسط مجتبی مینوي به سال 
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به زبـان فرانسـه در روزنامـۀ آسـیایی      1894ترجمه و تلخیص آن توسط دارمستتر، خاورشناس فرانسوي به سال  ،براون

  1....و
ها به جا مانـده و   مؤلف از منابع گوناگونی است که برخی از آن ةیشتر در استفاداهمیت تاریخ طبرستان باز سوي دیگر، 

ایـن اثـر در نقـل اشـعار و      ۀدیگـر ویژگـی برجسـت   . ابن اسفندیار می توان پی بـرد  ۀبه وجود بقیه، فقط با استناد به گفت
  .هاي عربی و طبري است واژه

  
  انگیزة تالیف کتاب

تاریخ طبرستان، گذشته از زنده داشت تاریخ و سرگذشت قسـمتی از ایـران و آوردن    انگیزة ابن اسفندیار در گردآوري«
شواهد زندة تاریخی و ادبی دربارة شاهان و دانشوران و پزشکان و رجال و به ویژه استشهاد و تمثّـل بـه آثـار شـاعران     

دب ایرانی است، ذکـر معـالی و   مشهور تازي و پارسی که خود مایۀ جستار ارزنده براي نقادان و صرافان گوهر شعر و ا
این کتاب بی شـک یکـی از شـاهکارهاي دلربـاي زبـان فارسـی و از آن آثـار         ...حسام الدوله اردشیر بوده است مناقب

هاي تاریخی و ایرانشناسی صبغۀ ادبی دارد و معرف نـام بسـیاري از گوینـدگان و     ارجداري است که گذشته از دانستنی
  ).169-170: 1349 ،تجلیل(» اري از آنان و مشتمل بر سبکی روان و متنی جالب استسخنوران ایرانی و تازي و آث

  
  نظر مصحح در مورد متن چاپی

 بـا ایـن  «: عباس اقبال آشتیانی، مصحح تاریخ طبرستان در مقدمه کتاب، دربارة وجود اغلاط و کاستی در متن می نویسد
 تا باز ،مانده مفهوم و غیر مجهول همچنان آن از چندي ضعموا و نیست کامل باید که چنان هنوز شده حاضر که نسخه

 بـه  مراجعـه  و مقابلـه  با آن مشکلات از بسیاري آمده و عمل به سعی آن تنقیح و تصحیح در است بوده مقدور که آنجا

 بـاب  در کـه  را آنچـه « :آورده اسـت ) ، مقدمه مصـحح الف: 1366ابن اسفندیار، ( »است شده توضیح و حل دیگر متون

 و آورد خواهد شد خواهد منتشر عنقریب که جلد دوم مقدمه در تفصیل به نگارنده ،باشد گفتنی او تاریخ و کتاب لفوم
 آخر در. ماند خواهد نامفهوم کتاب هاي قسمت از بسیاري ها آن بدون که نیز جلد را دو هر به مربوط تعلیقات و حواشی

امـا از قضـاي بـد خبـري از حواشـی و      ) ، مقدمـه مصـحح  ب: 1366ابن اسفندیار، ( »رساند خواهد به چاپ دوم مجلدّ
  .تعلیقات در جلد دوم نیست

 ایـن  ،ایم نوشته دوم جلد حواشی و مقدمه در که تفصیلی به« :نویسد مصحح قسم دوم کتاب را از مولف نمی داند و می

 هیچ وجه به ،شود می ما متن از هصفح 32 با برابر و هست الف از غیر به ها نسخه سایر در دوم عنوان قسم به که قسمت

  ).، مقدمه مصححج: 1366ابن اسفندیار، ( »نیست طبرستان تاریخ اصلی مؤلف از
  

  شیوة تصحیح
 تـا  ها  نسخه این کلیه بدبختانه« :نسخه هاي معمولی -1: اقبال در تصحیح این کتاب به دو دسته نسخه اشاره کرده است

 و اصـح  که الف از نسخه غیر ها آن از یک هیچ کتابت تاریخ و ندوشمغش و اقصن ،بداند است توانسته نگارنده آنجا که
 گشته متفرّع اصل یک از گویا همه ...هجري نیست .ق.هـ  1000 بر مقدم، است طبرستان تاریخ معلوم نسخه هاي اکمل



  ١٠٧/      نقدی بر متن چاپی تاريخ طبرستان
  
هـاي   نسخه -2). صحح، مقدمه مب:1366اسفندیار،  ابن( »باشند شده استنساخ ناقص مغلوط نسخه یک روي جمعاً از و

مصحح درباره نسخه . هجري است 1003هجري و تاریخ تحریر نسخه ب سال  978تاریخ تحریر نسخه الف  :الف و ب
 جا هر مخصوصاً  نیست مضبوط و درست چندان باز ،ماست نسخ اکمل و اقدم که این با نسخه این« :الف آورده است

 دیگـر  بـر  آن فضل اما است فو محرّ خراب بسیار نسخ سایر مانند نیز آن می آید کار در عربی عبارت یا شعر پاي که

دربـاره  ). ز:1366ابن اسـفندیار،  ( کرده نقل صورت عینه ب داشته ظاهراً دست زیر را چه هر آن کاتب که است آن نسخ
 ایـن  بـه  اسـت  طبرسـتان  تاریخ معمولی هاي  نسخه و الف نسخه مابین وسط حد ب نسخه«: نسخه ب نیز آورده است

ابن اسـفندیار،  ( »هاي معمولی نسخه نقص و جدت و خرابی به نه و است الف تمامی و قدمت و تصح به نه معنی که
  ).، مقدمه مصححیا:1366

به هر روي در کنار تمامی این توصیف ها شیوه کار اقبال در متن، ترجیح نسخه الف بر دیگر نسخ و بـه اعتبـار دیگـر،    
  . است -ر اصححتی بعضا ب –ترجیح اقدم 

  
  دربارة ضبط اساس

اسـت، اسـاس چـاپ     .ق.هـ  1000تکامل و صحت، نسخه الف را که متعلق به قبل از سال  ،مصحح طبق ملاك قدمت
در بیشتر مواقع با این که ضبط نسخه اساس به تصریح خود وي معناي روشنی ندارد یا بدون تصریح او غلط  ،قرار داده

با این که ضبط جمیع نسخ برخلاف نسخه الف بوده باز ضبط اخیر را در متن قرار داده و فاحش است، از آن نگذشته و 
 طبرستانه ب را العلاء بن عمر باره دیگر او عوضه ب«: به عنوان مثال در بند زیر .به ضبط دیگر نسخ بی اعتنا بوده است

 ـ کـه  گردانیـد  خلـق  چنـان  و باز سـتد  او از کهستان جمله و گرفت پیش خصومت هرمزد ونداد با و بیامد .فرستادند ه ب
 ـ همچنـین دنبـال   او و بـود  مـی  ها بیشهبه  گرفت، نتوانست قرار آبادانی ابـن  ( »بگرفتنـد  را مردکـی  روزي تـا  داشـت  یم

در لغـت  » خـوار کـردن  «ترین معناي قاموسی به این کاربرد در معناي  در نزدیک» خَلَق گرداندن«). 187: 1366اسفندیار،
این ترجیح در حالی است که مصحح در پاورقی خاطر نشـان  . ما تناسب معنایی تامی با این کاربرد نداردنامه ثبت شده ا

یـا نمونـه دیگـر در    . که طبق ضبط سایر نسخ معنی کاملاً روشن است »آورد بتنگ :نسخ سایر الف، در کذا« :کرده است
 « :ن و مطالبه او از پادشاه ترکستان آمده اسـت ضمن روایت ماجراي هارون الرشید و پسر یحیی و عزیمت او به ترکستا

 رسـول  را یـک  یک و جمع کردند بودند حدود آن در که را سادات معاوضه همه و رسید ترکستان ملک پیش تا رسول

 :افـزوده اسـت  » معاوضـه «مصحح در پاورقی ذیل ). 194: 1366ابن اسفندیار، ( »...افتاد یحیی پسر بر چشم چون، نگرید
این پیشنهاد واژة جایگزین در حالی است کـه مصـحح همیشـه     .»مغافصۀً: مفاوضه، شاید :مفاوصه، ج :، بکذا در الف«

 .بایست به خود متن الف دقت بیشتري می کرد ضبط نسخه الف را بر سایر نسخ ترجیح داده است و در این مورد نیز می
ا از نظر تشابه لفظی و هماهنگی صوري با ضبط اسـاس  هر چند از لحاظ معنایی با متن قرابتی دارد ام» مغافصۀً«پیشنهاد 

را پیشنهاد داد کـه   »معارضه«شاید بتوان با توجه به محتواي پاراگراف  .ها در مرحله دورتري قرار می گیرد و نسخه بدل
تـه  در متون ادب فارسـی بـه کـار رف   » بررسی و بازبینی«در لغت نامه ضبط شده و هم به معنی » رویارویی«هم به معنی 

  .ها تشابه و تقارن بیشتري دارد و هم با ضبط اساس و نسخه بدل 2 است
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  و برخی نظرات مرتبط با آن تصحیحات قیاسی نادرست

این نوع تصحیحات را که مصحح تصحیح قیاسی نام گذاشته، ما در سه دسته جملات فارسی، جملات عربـی و اشـعار   
  .کنیم عربی بررسی می

  در جملات فارسی )الف
 ـ عصـر  و ملوك سلاطین سایر علم و بردند می خلیفه علم مقابل را او معلَ _  بـاج  حـاج  از طـائف   بـوج  او، دنبـال ه ب

 قیاسـی  مـتن  تصـحیح  بمـرج،  نسخه ها در« :نوشته اند 3 »وج«در پاورقی ذیل ). 140: 1366ابن اسفندیار، ( »...ستدند می
، »مرج طائف«اه اول با توجه به کاربرد اعلام جغرافیایی از درست است که وج نام وادیی در طائف است و در نگ. »است

و بـا توجـه بـه     است نشدهخاصی تصریحی به مکان  ،در متنبه خاطر می رسد ولی نباید فراموش کرد که » وج طائف«
مـی بـه   لزوهمین ضبط را آورده انـد،  نیز و جمیع نسخ  )ذیل مرج: 1384 دهخدا، .ك.ر( به معنی مرز آمده» مرج«که  این

  .تر استنسخ صحیحجمیع این تصحیح نیست و ضبط 
 ـ روي بودنـد  یافتـه  خـلاص  کـه  سـاداتی  مصـاف  دریـن  الجملـه  فی«: آمده است »در سبب ایالت حسن بن زید« - ه ب

نـاجوانمردي   و ظلـم  از لپـرا  و دارفـو  مـردم  تا طرف هره ب نشستند می متنکرّ و نهادند فرشواذ گر و عراق هاي کهستان
 ورع و علـم  و زهد و دویدند بودند می نشسته ایشان نواحیه ب که را ساداتی وقت هره ب و شدند ستوه وسا بن محمد

مصحح در ذیـل   ).228 :1366ابن اسفندیار،( »است با سادات است مسلمانی سیرت آنچه گفتند و ردندک اعتقاد را ایشان
عناي ضبط نسخه الف روشن نیسـت امـا ضـبط دیگـر     م. »دیدند می: نسخ سایر الف، در کذا« :افزوده است» می دویدند«

کـاملاً بـا مـتن مطابقـت و     » دقـت مـی کردنـد   ] در اعمال سـادات [ به نظر قبول می نگریستند،«تر و به معنی  نسخ دقیق
  .همخوانی دارد و بر ضبط نسخه الف مرحج است

کر  تا ردک معلمان پدید نودیهه ب را نمصمغا و محافظت براي فرستاد کوهه ب را رستم بن ویجن و اصفهبد بادوسبان و« _
کذا فی « :آمده است »کر کیل«در پاورقی ذیل  ).236 :1366ابن اسفندیار، ( »فرماید اخبار تجسس و تفحص کند و کیلی

 طبرستان در هستند مردمی آن از مراد«است و » کراکله«است و جمع آن » کرکیل«این واژه  صورت صحیح .»جمیع نسخ
با توجه به ایـن  ). ذیل کراکله: 1384دهخدا، . رك(» گودال ها و احجار و درختان عقب در خفیه وجه بر کنند غارت که

در جمله آخر متن و با توجه به نمونه شاهدي که از کتاب ترجمه تاریخ یمینـی  » تفحص و تجسس«توضیح و دو کلمه 
 آن آجـام  و مخـارم  میـان  در را خـود  و افتاد جرجان حدود به تا رفت می پیاپی او عقب لشکر«: در لغت نامه ذکر شده

به معنی راهزنی، شرارت و علی الخصوص در » کرکیلی«، »آوردند نهب و قتل به دست ولایت و کراکله انداخت نواحی
  .به کار رفته است» جاسوسی«جمله مطرح شده، به معنی 

 جرّار لشکر با بود او زاده خال را که غریب بن رونها .بود باالله المقتدر خلیفه بغداده ب وقت درین و آمد باز آویجمرد« -

). 293 :1366ابـن اسـفندیار،   ( »بشکسـت  را خال ابن و داد مصاف و باز شد پیش خال پسر بشهر اسفار .فرستاد ريه ب
ظاهراً بخشی از جمله در عبارت فوق ساقط شده است؛ ابـن  . »]؟[النسخ جمیع فی کذا« :مصحح ذیل بشهر افزوده است

به قتل رسید  .ق.هـ  322شهرت هارون بن غریب، پسرخال المقتدرباالله هجدهمین خلیفه عباسی است که در سال خال، 
یکی از اطرافیان ماکان کاکی است که بعدها فتوحاتی به دست  -و اسفار بن شیرویه) 338-339: 1387حمداالله مستوفی،(

تـاریخ طبرسـتان و   «در کتـاب  . در طالقان کشته شد. ق. هـ 319آورد و بر لشکر گسیل شده خلیفه پیروز شد و در سال 



  ١٠٩/      نقدی بر متن چاپی تاريخ طبرستان
  

که دو قرن بعد از کتاب تاریخ طبرستان تالیف شده و بـه صـورت مجمـل و فشـرده مطالـب تـاریخ       » رویان و مازندران
ر لشکر بـه ري فرسـتاد و اسـفا    .بود باالله المقتدر خلیفه وقت ینا در«: طبرستان را نیز نقل کرده در این زمینه آمده است

مع الوصف چون در زمان اعزام لشـکر خلیفـه بـه ري، اسـفار بـن      ). 71 :1345مرعشی،( »مصاف داد و ایشان را بکشت
، احتمالاً می باید در یکی از )293: 1366ابن اسفندیار، (شیرویه از ساري به راه قومش به سمت ري حرکت کرده است 

] حـداقل در پـاورقی  [باید به شـکل زیـر   جمله مورد نظر میپس . شهرهاي نزدیک ري به پیشواز لشکر خلیفه رفته باشد
  .»...پیشباز شد] را[پسر خال ] ساري -دیلم-طالقان[اسفار به شهر«: اصلاح شود

 ببغداد عقبه الرضّا محمد عبداالله ابو و[ا ببخار اولاده زید محمد بن بن زید بن اسمعیل علی ابو«:مصحح در جمله زیر -

 فقط آن تمام و افتاده الف از قلاب دو بین قسمت«: ذیل واژه ارتقیه نوشته است) 258 :1366ر، ابن اسفندیا(» ] ارتقیه و

 نظره ب جغرافیا معروف کتب در نام اینه ب محلّی .ندارند را ارتقیه یعنی این قسمت اخیر کلمه نسخ سایر .هست ب در

ه باشد کمی مستبعد به نظر می رسـد، هـم از لحـاظ    این که ارتقیه تحریف افریقی .»است افریقیه تحریف ظاهراً آن .نیامد
آن چنان کـه مصـحح اشـعار داشـته     »تقَُیهاُر«.مسافت میان بغداد و افریقیه و هم از لحاظ وجود انساب طالبیه در آن دیار

 از  یکـی   اکسـب،   بـن  ارتق که موسس آن، است  دیار بکر  امراي از  اي است نام مکان نیست اما اسم خاص سلسله
حکومـت کـرده انـد     ).ق.هــ   495 - 712(و در فاصـله سـال هـاي     بود  سلجوقی  قشون  ترکمان  لشکري  دارانسر

  .به کار رفته است» دیار بکر«مجازا به معنی » ارتقیه«پس در این جمله ).ذیل ارتقیه: 1384دهخدا، (
مسـرعی   اصفهبد حال در«:ده استآم مقاومت اصفهبد فرخان در گزارش ماجراي حمله یزید بن مهلب به طبرستان و _
 آن بـا  را ضـریس  که باید او شکسته لشکر و کشتیم را مهلّب یزید ]اصحاب[ ما هک صولیه نهابده پیش دوانید گرگانه ب

را افـزوده و  » اصـحاب «مصحح در جملـه فـوق واژه    ).163: 1366ابن اسفندیار،( »فرماید هلاك گرگاننده ب که جماعت
 آن بدون واضح است که و برداشتیم ريذبلا البلدان فتوح از را آن ما و نیست نسخ از یک هیچ در کلمه این«:نوشته اند

 از کـه  چنـان  را مهلّب بن یزید خود که اصفهبد است بدیهی چه است نادرست و ناقص مطلب، آن مانند هايه کلم یا

تن فهمیده می شود ارسال پیک مسرع این گفتار در حالی است که از دقت در م.»است نکشته شود می معلوم بعد سطور
که اگر چنین کلمه یا همین کلمـه هـم بـر    » اصحاب«و تندرو براي گزارش خبر خیلی مهم به مثابۀ قتل فرمانده بوده نه 

باید به چه تفسیر شود؟ ظاهراً بعد از کشتار و قتل و نهب اصفهبد بر » لشکر او شکسته«فرض باشد، پس جملۀ متابع که 
هاي یزید بن مهلّب توسط اصفهبد، این گمان و شایبه ایجاد شده که یزید بن مهلب کشته شده یا شاید  مهلشکرگاه و خی

این کار، دسیسه و توطئه اصفهبد فرخان براي پیروزي در جنگ بوده و با این تفسیر، دیگر نیازي به افزودن واژه و کلمه 
، یزید بن مهلـب  ]اصحاب[ما : شکل بدلی قرائت نمایند برخی ممکن است عبارت مذکور را به. اي به متن وجود ندارد

این شکل قرائت به هیچ وجه با متن همخوانی نخواهد چون گویندة این عبـارت اصـفهبد فرخـان اسـت کـه      .»را کشتیم
یگـر،  ها قرار دارد؛ به عبـارت د  اند و او در مقام بالاتري از آن نهابده صولیه از او فرمان پذیري داشته و زیردست او بوده

االله . این سوء برداشت با مراجعه به متن منتفـی مـی گـردد    .پادشاه هیچ گاه خود را اصحاب زیر دست خود نمی خواند
  .اعلم بالصواب

  در اشعار عربی)ب
  :جملهاز  است ذکر شده بخارادر شهر زید  بن محمد بن از زیدکه در ابیاتی  _
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ــج نٌاَس و ــد قَی اقٌ ویــت ــۀٌ و اشْ غرُْب  

  هرْهـزٍ  شَـطِّ  فـی   الجْـوزِ  شَـجرات  یـا اَ
  

  و بِیـــبٍ نَـــأْينَّ حیـــلُ ذَا اَ4 لَثق  
ــوقیِ ــی لشََـ ــائکُنَّ الَـ ــلُ افَْیـ   طَویِـ

  
  .دشوارترین است] اعراض معشوق[ها و بند و دردمندي و دوري و اعراض معشوق همانا این  از میان زندان(

  ).یاق من به سایه هاي شما بسیار استدر رودخانه هرهز، اشت» جون«اي درختان 
معـرب و بـه    »الجـوز «). 1366:257ابن اسـفندیار، ( »؟] الجون :[نسخ سایر ب، در کذا« :ذیل الجوز افزوده است مصحح

) ذیل جون :1384دهخدا،  .رك(هم به معنی رودخانه اي عظیم در هندوستان است» جون«که  در حالی .معنی گردوست
 ،زبیـدي (و هم اصطلاح جغرافیا بـه معنـی خلـیج و خشـکی اسـت      ) 2/189 :1411حموي، .كر(و هم اسم مکان است

از لغت نامـه فـوت شـده     »هرْهز« واژه ،از سوي دیگر.پس ضبط دیگر نسخ بر ضبط ب رجحان دارد ).122 /18 :1414
 :ن بار به آن اشاره شده استاست اما ظاهراً اسم رودخانه اي بوده که در کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران چندی

: 1345مرعشـی، .(»خـود را بـر آن آب زد   .آب هرهـز پـر بـود    .چون به بند شنویه رسید کسان پدر سـر راه او گرفتنـد  «
، بسـتانی ( است ...و صفت نهر و بئر معمولاًکه  »آب بسیار و روان«باشد به معنی  »هزهز« که شاید این دیگر احتمال).22

1375: 958(.   
ــت اذَا ــا مشَ قُهقْلــۀٍ ی منَعــا ل قرُْطقَُه  
  

  اَجفُــنٌ فَــواترُ   و منْطقُهــا  یفْتنُنــی  
  

معشوق آنگاه که راه می رود به دلیل زر و زیوري که پوشیده است افشا می گردد، گفتارش و چشمان خمارش مرا می (
  ). فریبد

کـه هـیچ ارتبـاطی از     در حالی ،»حلس: اصل در و یاسیق تصحیح« :است نوشته» اجفن«واژه  دربارهر پاورقی د صححم
بـه اعتبـار    حتـی گزینه نسخ وجود ندارد و چنین تصحیحی  لحاظ شیوه نگارش و منطق خوانش میان واژه پیشنهادي و

درست است که می توان شواهد بسیاري را براي قـرار گـرفتن دو    .متون و استشهاد به آنها زیر سوال است دیگرقرائت 
تر  به دست داد اما با درنگ در همین شواهد می توان پی برد که شاید کلمه متناسب 5 »جفون و مشتقاتش با فواترا«واژه 

 معنی واژه پیشنهادي را دارد و هم دایره کاربرد و شمول معنـایی  همباشد که  6 »لحظ«واژه  ،تر به خوانش متن و نزدیک
در کنـار هـم   » اجفان ،رفوات لحظ،«هر سه واژه  »الأرب فی فنون الأدب نهایۀ«کتاب  از بیت به عنوان مثال در این .آن را

  : بحث است براي این نشانده شده و مثال بسیار دقیقی
عجــبــا یهــثَالْلَ ابــ یحــ دنَسىان  

            
ــو أَ   ــظَلَ ابهـ ــ حـ ــ رَاتوفَـ   .7 !نِاالأجفَـ

  ).2/144 :1423،نویرى(                      
  ).گوشه خمار چشمان می لرزم که از ا تیزي پیکانم شیران را می ترساند در حالیشگفت(

ــم  ــت لهـ ــت فقَُلـ ــم ملأجمـ ــالوا هـ   قـ
ــا  ــدنیا و عولهمـ ــدانِ و الـ ــا الجدیـ   همـ

  

ــلأ ا   لا   ــدنیا و لا مـ ــت الـ ــرا ابقـ   معشـ
  فکــم لهــا فرغــا منهــا و کــم مــلأ ا     

  



  ١١١/      نقدی بر متن چاپی تاريخ طبرستان
  

معنی این فقره و ضـبط آن بـه هـیچ وجـه      .کذا در ب و ج و سایر نسخ ملارجعت«:مصحح ذیل ملاجمت افزوده است
ابـن  ( »)؟(کـذا در جمیـع نسـخ    « :وده اسـت افـز  »عولهمـا «در ذیـل واژه  همچنین ). 2: 1366ابن اسفندیار،( ».میسر نشد
پیشین می توان فهمید که موضوع این دو بیت در بی وفایی دنیا و غدر و خیانـت آن   بندبا توجه به ). 2: 1366اسفندیار،

د تبارك االله گرد کدام خاطر گذرد و یا تگ اندیشه به گرد این کجا رسد که هفت پادشاه ممکّن را از یـک  و خو« :است
ابتدا در  ).2: 1366ابن اسفندیار،(» قهر مالک الملک به انواع بلا بر سریر فنا نشاند و در خاك اندازد ،خانه به مدت اندك
  :ماییدواژگان بیت دقت ن

ى کـه چشـم را پـر    یبینـد گـو   زیاد مـى  ها آنها را آیند که چشم که بر یک نظر و رأى گرد هم میجماعتى و مردمى  :ملَأ«
راغـب  (»  أَ لَم ترََ إِلَى المْلإَِ مـنْ بنـی إِسـرائیلَ   . اند چه از نظر رویه و چه منظره و جمعیتى که شکوه و جلالى دارند کرده

آن قـوم اسـتراحت   : جـمّ القـوم  .ظرف را خالى کـرد : الإنَِاء  فرََّغَ.ول و داراییپ: لُهى  ج -اللُّهوة«). 4/251 : 1374،اصفهانی
  .) 302، 661و  763: 1375،بستانی(» گرفتند

در بیـت  .صحیح است »سودندگروهی که آ«به معنی » تمملَأ ج«به صورت  »ملاجمت«واژه  با توجه به توضیحات فوق،
می توانـد در نظـر گرفتـه    »ها بر او واجب است مرد که نفقه آن ةخانواد«به معنی »هیالالعیلِّ و الع« مترادف »عول«دوم هم 

بـه   »شـوهر «به معنی  »علب«جمع  »بعول« ، کاربرداما با توجه به شواهد نظم و نثر دیگر )ذیل العیل: 1375بستانی، (شود 
در ضـمن  .ار و دارندگان زر و زور دنیاسـت روزگ يمقصود از شوهر، ابنا .خانواده به معنیعول  متن نزدیک تر است تا

  :با این توضیح بیت بدین صورت در می آید.حرف ربط واو نیز در مصراع دوم زاید است
  ت فقَُلْــت لَهــم مــج ملَــأ قــالوا هــم 

  هـــاولُالـــدنْیا و بع: انِدیـــدا الجْهمـــ
  

  شَــــلا ملَــــاعنْیا و لا مالــــد قَــــتراً اَب  
ــ ــا و کَـــا مغَـــرَّاً فَفکََـــم لُهـ ــانْهـ   م ملَـ

  
رك [ دنیا هیچ گروهی و هیچ جمعیتـی را بـاقی نمـی گـذارد    : به آنان گفتم .آسودند] پادشاهان و دنیاداران[گفتند آنان (

پس چه بسیار  ]یکسره در حال گردش و انتقالند[ ، شب و روز هستند]شوهرانش[دنیا و صاحبانش . ]79سوره قصص، 
گیرنـد   یعنی در چرخششان از یکی می[ می کاهند و چه بسیار که می افزایند] دنیا[وسیله آن  مال و مکنت که این دو به

  ).]دو بر دیگري می افزاین
  )؟( نسـختها  و افـراط  علی السداد طرق 

  
ــدوده المــنن دو هــی کانمــا   س؟( م(  

  
ابـن  ( »نشـد  ممکـن  آن اول بیـت  تصـحیح  و هسـت  الـف  در فقـط  قطعـه  این«:است آورده حاشیه این بیتدر مصحح 

 -617(تالیف مجدالدین طرائفی خوارزمی که معاصر ابن اسفندیار نیز بوده  بدائع الملحدر کتاب ). 149: 1366اسفندیار،
بـراي  . ابیاتی از جار االله زمخشري آمده که این دو بیت نیز در ضمن قصیده اي به او نسبت داده شده اسـت ) ق.هـ 555

  :ذکر می کنیم 8 را از کتاب بدائع الملحرفع اشکال مذکور، بیت مذکور 
ــ ــ  قُرُطُ السداد ــع ــرَى الَ ــحفُ اطفْ ستاه  

ــرِی ــج ــالْهِکَ رِّى الــى الشَّ ــ اجِملَ ــى طَف   قٍلَ
  

  مســـدودة رْءالمْـــ ونَد ىا هـــمـــأنَّکَ  
ـرِ و   ـ هجلُ عــنْ مسـرِ ى الخَْاعة یــفُودصم«.  

  ).133-134: 1382طرائفی، (             
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  .شود این نمونه از اشتباهات در سه دسته اشعار عربی،جملات عربی،جملات فارسی بررسی می
  در اشعار عربی )الف

ــد ــرانَ فَأَحمـــ ــاکُ نیـــ   فَّارِهـــ
  

  ــلَ و ــنْ ذَلَّ م مــرِه َــا ام م بــع ص.  
ــفندیار،(                   ــن اسـ : 1366ابـ

221(  
  رونشاندپس ف:مدخْفَأَ= 
  .)ش را فرونشاند و از فرمانشان کارهاي دشوار، خوار و آسان شدا شعله هاي ناسپاسی(

- ــنْ و م ــی ــه عل ــراً کفَّی هح جــب س  
  

  و ــت قَطَع هــل ــع بفَِضْ مــی ج ص9 الح  
ــفندیار، (                     ــن اس : 1366اب

96(  
  ).و کفش آشکارا تسبیح گفت و به فضلش سخن راندکسی است که مشتی سنگریزه بر د) ص(حضرت محمد ( 

در این بیت به این معجزه حضرت محمد  اشاره شده است که مشتی سنگریزه .این بیت شدیداً دچار بدخوانی شده است
نهایـۀ الأرب  «به  معجزات حضرت محمد در کتاب .آشکارا در کف دستشان به تسبیح حضرت حق تعالی زبان گشودند

 :چنین اشاره شده است »فی فنون الأدب

أعظمها دلالۀ على صدق نبوته صـلّى اللّـه    و منها القرآن العظیم و هو أکبرها آیۀ: و معجزاته صلّى اللهّ علیه و سلّم کثیرة«
عه و تکثیر الطعام و و تفجیر الماء و انبعاثه و نبعه من بین أصاب نشقاق القمر و حبس الشمس و ردهاو منها ا علیه و سلّم

و سعیها إلیه و حنین الجذع و تسبیح الطعام و الحصى و کلام الجمادات و شهادة الحیوانات لـه صـلّى اللّـه     الشجّرکلام 
علیه و سلّم بالنبوة و کلام الموتى و إبراء المرضى و إجابۀ الدعاء و انقلاب الأعیان و ما أطلعه اللهّ تعالى علیه مـن علـم   

جمع له من المعارف و العلوم و مصالح الدنیا و الدین و سیاسۀ العالم، و العصمۀ  الغیوب و الإخبار بما کان و یکون و ما
  ).18/303: 1414نویري،(» من الناس و غیر ذلک

 »حباما » شنا کرد«که در متن آمده یعنی » س»حبکه متناسب متن است» تسبیح کرد«یعنی » س.»تطبق توضیح، بایـد  » قَطَع
»باشد» نَطقََت.»مجنیز به شکل » ع»مجو با علامت رفع بنا بر فاعلیت صحیح است» مشت و قبضه«به معنی » ع.  

ــنْ  م ــم ــذئْب کَّل ــداةَ ال ــاءه غَ ج  
  

ــکُو   ــه یشْ لَیــا ا م ــاه عذْ دي اــو ع  
: 1366ار،یابن اسفند(                        

96(  
ئْبالذ- دهاه«:  ]دهى[: اههما أصابه : یقال ما د 305/ 2: 1404، احمد بن فارس(» لا یقال ذلک إلّا فیما یسوء. أى(.    

کسی است که گرگ، صبحگاه هنگام زوزه کشیدن از مصیبتش به او شکایت بـرد و بـا او سـخن     )ص(ت محمد حضر(
  .)گفت

 اند صحبت بـه میـان آمـده    و اصحابی که با گرگ و گاو تکلّم کردهدر باب این معجزه » حیاة الحیوان الکبرى«در کتاب 
  ).502 /1: 1424دمیري،( است



  ١١٣/      نقدی بر متن چاپی تاريخ طبرستان
  

  :در این بیت که در صفت تذرو گفته شده
 و ــاب ــعٍ أَذنَْ ــورِظَ فــی طَلْ ــقٍ ه   ملایِ

  
  ــاف ــۀُ الأَعطَ رَجرَجم بــه جِ صالمــد   ال

ــفندیار، (                     ــن اس : 1366اب
98(  

  .)ت قباوار و پرهاى جنبان و لرزان، چون النگوهاى سرخ و سپیدپش] امتداد[چون خوشه خرما در  ها دمآ( 
جمع = »سواذج«و » دیبا= دیباج«از واژه معرب  10 که در آغاز این قطعه با توجه به این.نامفهوم و گنگ است» ملایق«واژه 

 »یلمـه «معرب  »قیلم« معج »یلامق«استفاده شده بعید نیست که این واژه نیز تحریف و تصحیف » سادة«معرب  »ساذج«
» ملاعـق « ستاشعار داشته ابه آن که مصحح نیز در پاورقی  )215/ 10: 1414نویري،( در منتهی الارب.به معنی قبا باشد

بـه معنـی    »کساء«ج » کسونها« )151 :1376ثعالبی،(به معنی کفگیر و در ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب »ملعقۀ«ج 
   .لباس ها آمده است
ــا ــاً یـ ــا غَائبـ ــه مـ ــاب لَـ   إیِـ

  
  .اکتئَــــاب بعــــدك خَــــالفََنی  

ــفندیار،(                   ــن اسـ : 1366ابـ
102(  

  .)که بازگشتی براي او نیست بعد از تو دردمندي ملازم من شد غایبیاي ( 
تبـاطی بـه   که هیچ ار» با من مخالفت کرد«یعنی » خالفنی«.این بیت مرثیه اي است در سوگ فرزند سید یحیی بن حسین

  .»ملازم و هم پیمان من شد«است به معنی » حالفنی«این واژه .بیت ندارد
ــنَّ ــاح ولکـ   اُهیضَـــت اذَا الجْنَـ

  
ــا   ــرِف قَوادمهـ ــی تُـ ــامِ علَـ   الآْکـ

ــفندیار،(                   ــن اسـ : 1366ابـ
228(  

  ).ولکن پرنده آنگاه که شهپر بالَش بشکند در دشت ها سقوط می کند( 
  .)458: 1375بستانی،( ها خود را بر زمین افکند پرنده با گستردن بال: زفّاً و زفیفاً الطائرُ زَف،تُ

مــــزْعَأی ــه ــب منَّــــا انََّــ   قرَیِــ
  

  ــا و ــیعِّ لاَ انَّـ ــنْ نُضَـ ــا مـ   اتََانَـ
ــن اســفندیار، (                      1366اب

:48(  
ب توکل و تفویض امر به حضرت حق تعالی اسـت و حکـایتی از ابوسـعید    با توجه به سطور پیش از این بیت که در با

  :واژگان فوق به شکل زیر صحیح هستندمشخص می شود که خراز راجع به آن آمده است 
  ریِب    غَ - یزْعم أَ  
اشاره اي هم دارد  .)که ما حق کسی را که به سوي ما بیاید ضایع نمی کنیم در حالی آیا او می پندارد که از ما دور است(

  .)16،  ق(و نحَنُ أقَرْبَ إِلَیه منْ حبلِ الْوریِد؛ )85واقعۀ، (  لاَ تُبصرُونَ لکنو نحَنُ أقَرْبَ إِلَیه منکُْم و «:به آیات
  در جملات عربی) ب
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 نصب امره، مطوي نشر و کفره باب قرع«:ظلم مازیار آمده است درباره عباسی هارون بن محمد به معتصم خلیفه در نامه

ابن اسفندیار، ( 11 »بمکره أسرنا و بغدرها فقنصن بسلطانه، مدها و حبائل طغیانه )؟(جفرها و أمانه، مزْدرع فی الحیل شرََك
در پاورقی ذیل جفر آورده . شرك الحیل و جفرها: در این عبارت در دو مورد جاي درنگ وجود دارد).218-212: 1366

در حالی که با درنگ در متن و در جوابی که خلیفه عباسی به ایـن نامـه داده    .»نشد میسر کلمه این تصحیح«:ت شده اس
 ذلـک  علـی  حملـه  و الحبـل  شرََك لکم نصب انهّ وذکرتم« :عبارت زدوده شده استاست تا حدودي غبار از چهره این 

  ).217: 1366ابن اسفندیار،( »غدرا اقتنصکم و مکرا الجهل فخدعکم تمام] من[
دامش را براي شما پهن کرد و از روي نادانی تمام آن دام را به همین صورت حمل کرد ] مازیار[و شما ذکر کردید که (

  .)و از مکر شما را فریفت و از روي غدر شما را شکار کرد
 ـ «پس طبق همین جوابیه اخیر که بر اساس عبارت ارسال کنندگان تنظیم شـده   باسـت بـه معنـی    صـحیح  » لشَـرَك الح

. باشـد » جمـع «یـا  » حمـل «هم ظاهراً بایـد  » جفر«هایی که در دشت و مزرعه براي شکار حیوانات پهن می گردد و  دام
  .هم که در جوابیه آمده مصحح در پاورقی به شکل صحیح آن اشارت کرده است» قنصنا«

  در جملات فارسی)ج
 شـریعت  سـلطان  بـا  شـیطان طبیعـت   که بگذارد و دارد روا لاهوا ارتکاب اموال اکتساب براي خردمند که باید چرا« -

  ).48: 1366ابن اسفندیار، ( »ببرد فرومایه معرفت و بقدر خود معرفت قدر و کند خدیعت
ربقغرْفَۀ و دبا توجه به قرینه )دیگ و کفگیر( م»دالقَدر بیت سطر بعد» رر و القد:  

 كلـوي  مرـلَ  لاَ الـوـرَ التَ اقَْبب ـرَا ال وبک  
  

  12 القَـدرا  اللتـی تُـذْهب   القـدر  رَاَحضَ لاَ  
  

را از بـین ببـرد   ] شان[را که خطر و قدر ]خوانچه و مهمانیی مجازاً[ پادشاهان شکست و تکبر را نمی پذیرند و دیگی( 
  ).حاضر نمی سازند

انـد بـا دل شکسـتکی از خـود یـاد      سخن مـی ر » امام ابوالحسن بن محمد الیزدادي«وقتی از کمال دانش و تصنیفات  _
بـا  ).5: 1366ابـن اسـفندیار،  ( »عبرت گفـتم  پر چشمی و پرغبرت دلی و صحیحه غیر فکرتی و قریحه قریحه با« :کند می

ثانی زاید بوده و احتمالا دچار تصحیف یا بدخوانی از واژه دیگـر  » قریحه«توجه به توضیح فوق مشخص است که واژه 
  .است» کشت نم خورده= مریحه«یا » پارة گوشت=شریحه«یا » آزرده=جریحه«مانند 

ابـن  ( »بنشسـت  چـک  امـلاك  دینـار بـر   هـزار  بیسـت  و بخشـید  ابریشـمین  جامـه  تـا  پانصدبخلاف صرهّ هاي زر، « -
رواج داشـته و ایـن بیـت     دست کم از دو قرن قبـل از ابـن اسـفندیار    »نوشتن«با  »چک«کاربرد ). 122: 1366اسفندیار،

  :شاهد خوبی در این زمینه است سیشاهنامه فردو
ــرك  ــیش  رود تــ ــا پــ ــال  تــ   ز هیتــ

  
ــک    ــت  چ ــرام  بخشــید و بنوش ــه  به   ب

ــدا، (                  ــل  ،:1384دهخـ ذیـ
  )چک

ه ئ ـحکایتی راجع به کیاست و فهم امام شهید فخر الاسلام عبدالواحد بن اسمعیل دربـاره توط در در معارف طبرستان  _
 پیش تا نیست مسموع شرعه ب چنین گواهی که نبشتند جواب جمله شام و بغداد ائمه و«: تاس آمدهعبارت زیر ملاحده 
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بـه  » او«صـحیح اسـت و   » آوردنـد « مشخصاً .)143 :1366ابن اسفندیار،( »...کرد مرده ب روي و نگرید کاغذ در آورند او

  .ه ملاحده را خنثی می سازدئفخر الاسلام بر می گردد که با کیاست خویش توط
 بروضـم  خُـوار  لهَ عجلٍ جسدکَ خوار را خود ،شدم بیدار چون که شد مستولی من بر خوابی آسا الکهف و اصحاب« _

 کـه  علمـاء  فوایـد  و علم تحصیل چندان درو. عالمی دیدم در عالمی بل اقلیمی در اقلیمی .یافتم خوارزم 13 خوار چون

  ).7 :1366اسفندیار، ابن( »یافت نشود ایشان یکی ده مثل یکی گیتی سراسر
 لهَ خُوار چون بیدار شدم خود را خوار کعجلٍ جسد« :این بند نیز دچار بدخوانی شده و باید آن را به صورت زیر خواند

  .»اقلیمی در اقلیمی بل عالمی در عالمی دیدم .به خوارزم یافتم برو ضم چون خوار 14
فسـمى ذلـک الموضـع    «:کته جالبی متناسب با مـتن اشـاره شـده اسـت    م به ندر کتاب معجم البلدان در ذیل واژه خُوارِز

فخفف و قیل خوارزم استثقالا لتکریر الـراء، و   15 خوارزم لأن اللحّم بلغۀ الخوارزمیۀ خوار و الحطب رزم، فصار خوارزم
  .)2/395  :1411حموي،( »قد جاء به بعض العرب على الأصل

پس خواررزم شد و مخفف .رزم است ،خوار و هیزم ،وشت به زبان خوارزمیاین جایگاه خوارزم نامیده شد زیرا گیعنی 
  .بعضی اعراب این کلمه را طبق اصل آورده اند.کردند و به خاطر سنگینی در کلمه به دلیل تکرار را خوارزم گفته شد

ابـن  (» م کـنم و اخـلاف بـا مقـدار او ض ـ   ... «:ضم شدن و ضم کردن شاهد استعمال زیادي در این کتاب دارد از جملـه 
  ).18: 1366ابن اسفندیار، (» اقبال و بخت با تاج و تخت او ضم کنیم...«یا ).5: 1366اسفندیار،

 16 »بـود  رسـالت  درواند کتابی برداشتم دکانی از .افتاد گذر مرا صحافان رستهه ب روزي ،کردم مقام که سال پنج بعد«  -
اسـت یعنـی در او   » درو اند«رت مهمل و بی معنی است و خوانش آن بدین صو» درواند«واژه  ).7: 1366ابن اسفندیار،(

که علاء بن سعید نام از هندوي بـه  « یک رسالت از داود یزدي را نام می برد .که سیاق متن نیز آن را تایید می کند ،چند
در . »وي معرب گردانیدهع از لغت پهلو رسالتی دیگر که ابن المقفَّ ئهتازي ترجمه فرموده بود در سنه سبع و تسعین و ما

 محمـد  بـن  علی ابوالحسن امام و« :است به کار رفتهنظر باید افزود که همین واژه و متبوع او در همین کتاب این ید ئتا

 ستا رسالت اند درو و نهاده نام هالبلاغ کمال و المعالی شمس قراین را آن و او از الفاظ است ساخته جمعی الیزدادي

  ).142: 1366ابن اسفندیار،( 17 »فتوح و بشایر و وانیاتاخ و نجومی فلسفی و
 داود کـه ] یکی رساله داود یـزدي [«:ادامه جمله فوق نیز دچار ریزش و افتادگی شده و احتمالاً بدین صورت بوده است

 ابـن (» از هنـدوي بـه تـازي ترجمـه فرمـوده بـود      ] رسـاله او را [ نـام  سـعید  بن علاء ]و[ سند اهل از بود مردي یزدي
  ).142: 1366اسفندیار،

 تنسر داناي از طبرستان شاهزاده جسنفشاه نامه جواب، گردانیده معربّ پهلوي لغت از ابن المقفعّ که دیگر رسالتی و« _

بـدخوانی از کلمـه    »جسنفشـاه «دقیقاً مشخص نیست که آیـا   ).7: 1366ابن اسفندیار،( »بابک اردشیر هرابده هربد پارس
یا یـک   آمده استو در صفحات دیگر بار  همین کتاب دو 15به صورت درست در صفحه  است که »شاه 18 جشنسف«

) 231-239: 1366ابن اسفندیار،(»تریجی و ترجی«کاربرد سبکی است چون تشابهات در برخی اعلام جغرافیایی از قبیل 
و ) 66: 1345مرعشـی، (و مضـمغان  ) 184- 185: 1366ابن اسـفندیار، ( 19 »ونداد امید و وندا امید«یا اعلام انسانی مانند 

در این کتاب سابقه دارد و مشخص نیست که آیا ویژگی سبکی است یا غلط مطبعی )230: 1366ابن اسفندیار،(مصمغان
  .یا سهو کاتب و مصحح
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 آن تـا  بفرمـود  آوردنـد  اسـکندر  پـیش  دارا برگرفتـه  سرِ خدع و 21 بتعبیت و کردند 20 تلبیب دارا خواص از جمعی« _

  ).12: 1366ابن اسفندیار،( »سازند 22برجاس را و تیر ستا رومیان عادت سیاست که چنان تعلیق کنند دار بر را جماعت
مصحح بدون مراجعه به فرهنگ هاي عربی و . »)؟(تفنق :تصحیح قیاسی، در نسخ«:افزوده است »تعلیق«مصحح ذیل واژه 

واژه اي دیگر را به جاي  ن رعایت صورت نوشتاري کلمه،و حتی بدو  بررسی کردن معانی واژه اي که خود روایت کرده
به درستی تمام در این جمله به کار رفته است چون از یک سوي این واژه به معنـی   »تفََنُّق«واژه  اتفاقاً! است  آن برگزیده

بعـد از   از سوي دیگر در لغت عرب بـراي اسـتراحت   ).10/312  :1407 ،ابن منظور(ن استشتنعمت دا رفاه و پاداش و
در اینجا هـم   .)13/409  :1414زبیدي،(» إِذا تَنَعم بعد بؤسٍْ: الرَّجلُ  أفَنَق«:از این واژه استفاده می کرده اندو سختی جنگ 

 انتظار دریافت پاداش و به عبارت دیگر آسودن بعد از جنگ .وقتی قوم بعد از کشتن دارا سر او را براي اسکندر می برند
 عادت سیاست که چنان«از جملات بعد . کند را براي آنان صادر می »تفنق و تنعم«لذا اسکندر دستور  را دارند و سختی

مشخص می شود که آنان را به چوبی چون صلیب بسته سپس هدف تیـر قـرار   » سازند 22 رجاسب را و تیر ستا رومیان
  . داده اند نه این که بر دار آویخته و تعلیق کرده باشند

  ).17: 1366ابن اسفندیار،( »...طلبد مرده می و مکاسب مردم از شهنشاه نبشتی آنچه دیگر« _
اصل این واژه از ریشه رد است به معنی فایده  .»)؟ (مروت :نسخ سایر الف، در کذا« :افزوده است» مرده«در حاشیه ذیل 

  ).208 :1375؛ بستانی،9/257 :1414،اداسماعیل بن عب( در فرهنگ ها آمده است» مرِدة و مرَدة«و نتیجه و به صورت 
ابـن  (. »کـرد  تفـویض  بـدو  خـود  يدبیـر  خـرد  يیسـیر  از داشت کرم عزتّ و غریزي عقل که آن را بی کودك این« _

  ).30: 1366اسفندیار،
 این نسخ سایر ،يبشر :الف قیاسی، تصحیح متن« :استدر حاشیه همان صفحه افزوده » از یسیري«مصحح در ذیل واژه 

  .»ندارند ار قسمت
این واژه در اصل به معناي بشـارت و  .معناي دقیق و تمام در متن دارد» بشري«این پیشنهاد واژه در حالی است که خود 

مژده است و چون در قرآن کریم در سوره هود، فرشتگان براي حضرت ابراهیم که بر اثر پیري و کهولت سن، صـاحب  
این واژه توسع یافته و براي تمامی افرادي کـه بعـد از مـدت هـا      23 ،دفرزند نمی شد خبر خوش فرزند پسري را آوردن

در خود متن نیز به این موضـوع اشـاره   .شوند به معناي کودك تازه متولد شده به کار رفته است انتظار صاحب فرزند می
 شد غالب برو فرزند عشق دنیا یدوست از و داشت دوست فرزند و بر دنیا بود حریص يمرد شاه تغول این« :شده است

دبیـري داراي خردسـال بـه     تفویض ، در صفحات بعد، بهاز سوي دیگر).29: 1366ابن اسفندیار،( »نداشت ییک جز که
 دارا دبیر که پیري با خود حال«:مصحح از آن غافل بوده است اما که همبازي او بوده تصریح شده  »پیري«کودکی به نام 

  ).34: 1366ابن اسفندیار،( »داشت عرض بود
اگـر در مـتن بـوده    .برافزودة مصحح است یا متعلق به مـتن اسـت  » از«با وجود این مشخص نیست که آیا حرف اضافه 

  .است» آن«احتمالاً تصحیف 
امانـت،   و دیانـت  و25حصانت و خرد با مقربّ، و مجربّ خدمتش در و 24 محکّک و بود محنّک دبیري را شاه تغول« _

  ).30: 1366ابن اسفندیار،( »نام رستین خلق، مسعود خُلق، دمحمو سیرت، ستوده و صورت خجسته
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توان  می» صورت و سیرت«با توجه به واژگان .،مقبوح و از آیین منشآت کاتبان نثر مصنوع به دور است»خلق«تکرار واژه 
ست و او را با عبارت مورد نظر را طبق قاعده لف و نشر مرتب و با توجه به این که سخن در خصال و مناقب یک دبیر ا

  .»محمود حلق، مسعود خُلق«:صفت محکک یاد کرده بدین صورت تصحیح کرد
 ـ بصـره  ولایـت  رسـید  بدو خلافت چون که غایتی بوده ب تا شفقت ]اولاد عباس[ ایشان حقّ را در امیرالمؤمنین و« _ ه ب

ابـن  ( »طـایف  و یمـن  را عبیـداالله  و داد حـرمین  بـود  السـلام  علیهمـا  علی بن حسین همشیره که را قُثم سپرد و عبداالله
  ابیطالـب،   بن علی  وي،  عم  که  است  امیرانی و از  صحابی  عبدالمطلب  بن عباس  ابن قثم«).166: 1366اسفندیار،

 و  رفـت  سمرقند  به  پس. بود  منصب  آن در  السلام علیه  علی  قتل  زمان تا  وي. برگزید مدینه  حکومت  به را او
احمد کسروي که نسخه اي از کتـاب  ).155-156 :1387حمداالله مستوفی، (. »رسید  شهادت  به ق 57  الس  به آنجا در

بـر او  » همشـیره «تاریخ طبرستان با حواشی رضا قلیخان هدایت، مولف مجمع الفصحاء، را داشته در این جمله در لفـظ  
ر آخر غلـط و از تصـرفات کاتـب و همشـیر     بدیهی است که همشیره با هاء غیر ملفوظ د«: اشکال گرفته و نوشته است

بدون هاء صحیح است و مقصود معناي لغوي اصلی آن کلمه می باشد یعنی برادر رضاعی زیرا قُثَم برادر رضاعی حسین 
مرحوم رضا قلیخان ملتفت این نکته نشده و همشیره را به معناي مستعمل معروف یعنـی خـواهر گرفتـه و    . بن علی بود

قـتم کـه   : بر آن افزوده و جمله را این طـور کـرده اسـت   » زاده«با مرکب قرمز و با خط خود لفظ  براي تصحیح عبارت
همشیره زادة حسین بن علی بود حال باید از او پرسید که چطور توانسته است به خاطر تصحیح معناي عبارتی، خـواهر  

 ـ          » اریخی او کـدام اســت؟ حسـین بـن علـی را زن عبــاس کـه عمـوي پـدر و از محــارمش بـود قـرار بدهـد و ســند ت
  ).پنجاه و شش -پنجاه و پنج :1345مرعشی،(

 دختري یا و پسر خان هدایت و اشکال احمد کسروي بی مورد است چون لفظ همشیره به معنی هررضا قلیاین تصحیح 
  :در ادب فارسی سابقه دارد خورد شیر دایه یک پستان از دیگري با که

ــا بقــا آن کــه اعظــم خاقــان   ســعادتش ب
  

  تـــو تاریـــک و ملـــول و تیـــره ايتــا  
  

  کـرد   تـازه   پیمـان  و شـد  ابـد   همشیره  
  ) 775: 1384خاقانی، (                   

  دان کــه بــا دیــو لعــین همشــیره اي     
  )523/ 1: 1387مولوي،(                  

  .می رود کار  به خواهر معنی به امروز  تداول و البته در
  اعراب گذاري هاي نادرست

  :شود می  نیز به سه قسمت جملات عربی،اشعار عربی و واژگان عربی تقسیماین بخش 
  در جملات عربی)الف

  اشیاء=).136: 1366ابن اسفندیار،( »اَشْیاء منْ مرکَّبه هی قَالَ«
_ »لَمعیلُ لاقالْع سلَی أنََّه هلَینَ ار مَالْأم  یء136: 1366ابن اسفندیار،( »شَی.( =ءشَی  
  صرنَْا = )169: 1366ابن اسفندیار،( »رأیِْک الَی صرنْاً :گفت و را بخواند خالد« _
_ »و لهزَّةُ لالع و هولرَسینِ لنؤمْلمل ینَ= )42: 1366ابن اسفندیار،( »ونؤمْلمل  
  کلُِّ= )51: 1366ابن اسفندیار،( »غدَ کلِّ یأتْی برِِزقِ االلهَ فإَِنَّ لغدَ تَهتمَوا لاَ« _
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_ »لَو ازرِ قرََاءةُ جعی شف دلوةِ اَحرُ لکََانَ الصعمِ اَبِی ش105: 1366ابن اسفندیار،( القَاس =(عرَش  

  در اشعار عربی)ب
  رحمتُـه  االلهُ سـقَاك  طُـوسٍ  أَرض؟ یا« _
  

  »طُـوس  یـا  الخَْیـرات  مـنَ  حویـت  مـاذَا   
  )204: 1366ابن اسفندیار،(                

 =َتهمحر  
   ).اي خداوند از رحمتش به تو بنوشاند گرفته بر در که هایی خوبی دلیل بهاي زمین طوس  (

_ »صعَلٍ أدما رُفهِنشَرُْ امَِ رد کسـا  مُرفْهع  
  

  اَم فیس طْفا عطرَفُْه ضْبع امسرُ حاتب«  
  )103: 1366ابن اسفندیار،(                 

 =فیس طْفع   
است یا بوي او مشک پخش شده است؟ آیا گوشه چشم او پیچ شمشیر است یـا شمشـیر تیـز    » ؟«آیا پشت او تل ریگ(

  )بران؟
»ذَا لَـــمــۀَ تخَْـــشِ ا ــالی عاقبـ   الَّلیـ
  

  و ــم ــتحَی لَ َتس َــنع ــا فَاص ــاء م   »تشََ
  )47: 1366ابن اسفندیار،(                 

 =لَم تخَْش  
  ).اگر از پایان روزگار نمی ترسی و حیا نمی کنی آنچه می خواهی انجام بده(

آمده و در حاشیه همان صفحه از آن » باب مدح الحیاء«در   )211 :1427، ثعالبى(» الظرائف و اللطائف«کتابدر این بیت 
  .ستدانسته شده ا بى تماما

ــۀٌ« _ ــرَاءخَ مدینَ ــنْ ضْ ــا م هراوج  
  

ــی   ــیطاً اَلقَْ َــی نش ــا ف وابِیهــی ر صالْع«  
  )79: 1366ابن اسفندیار،(                 

  . العصا= 
  ).کسی که ساکن آن گردد با نشاط در تپه هاي سرسبزش اقامت می گزیند .شهر سرسبزي است )طبرستان(

 کننـده  سیاسـت  نیکـو  و خو نرم :العصا لین«، »شتران نیکوچراننده :العصا ضعیف«از ترکیبات مشهور عرب با واژه عصا 
خـود و   رسـید بـه  جـاي   « نیز به کار رفته است به معنی» القی عصاه«است که به صورت کنایی » عصا القرار«و » شتران
   ).ذیل عصا: 1384و دهخدا،  1414زبیدي، (آمده است  »کرد اقامت

_ »یــان ــاً بلَ ــد حین عــینٍ ب لَ حبــه   وتُ
  

  فَلَــم یــداً اُلْــفرِعد ــه هننَهی السْــفْک«  
  )98: 1366ابن اسفندیار،(                 

= اُلْف  
از اینکـه  [پـس ترسـویی نمـی یـابی کـه خـونریزي او را بـازدارد       .که او را آزمودم مرا آزمـود  روزگار زمانی بعد از این(

  ).بگریزد؟
ــأَنَّ« _ ــلاد ک ــی و االلهِ بِ رِ هــۀٌع   یضَ
  

  »حابِـلِ  کفََّـۀُ  المطْلـوبِ  الخَـائف  علَـی   
  )61: 1366ابن اسفندیار،(                 
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  ).دام صیاد است] به تنگناي[ند با همه وسعتش بر انسان هراسان تعقیب شده واگویا زمین خد(
 حلقۀحابل و  کفۀّ«تر است و  ما با کسر فصیحالبته این واژه به فتح و کسر آمده ا. پله ترازو و دام و ریسمان صیاد= کفَّۀُ =

مطـرود یـا   «، »مطلوب«در برخی منابع به جاي  ).159: 1376رك ثعالبی، ( از ترکیبات ضرب المثلی عرب است» الخاتم
  .آمده که معنی روشن تري دارد» مذعور

_ »وفُکــی س تــد ــدةً زیِ ا حاتُهــرَب   ضَ
  

  »عاقـــدالمْ منْهـــا للـــدینِ مؤکَـــدةٌ  
  )112: 1366ابن اسفندیار،(                

 =اتا  ضرََبه  
  .)شمشیرهاي تو تیزي و تندي ضربه هایشان را افزودند؛ از این ضربه ها پیمان هاي دین استوار شد(

  در واژگان عربی)ج
=  )51: 1366ابـن اسـفندیار،  ( »باشـد  چـه  مـا  تعـیش  وجه عقار، نه و ستا مال نه را ما مدینهه ب رسول االله یا گفتند« _

  ).عقارذیل : 1384دهخدا، ( ).زمین  و آب  و مانند آن(.عقار
  اغلاط مطبعی

ها و پایان نامه ها و رسالات علمی است، در این کتـاب   این نوع اغلاط که متاسفانه اکنون نیز دامن گیر بسیاري از کتاب
مخاطب غالباً از عهدة این نوع اغلاط و کشف . سیار بیشتر استبا امکاناتی محدود چاپ شده قاعدتاً ب 1320که در سال 

هاي مرجع، موجب پدیـد آمـدن سـهو و خـبط      آنها به سهولت بر می آید اما به طور کلی وجود اغلاط مطبعی در کتاب
 هاي مختلف از خواننده به شک بیفتد که آیا وجود صورتبسیار در متون بعد خواهد شد و همچنین موجب می شود تا 

بوده یا صورت هاي معمول همان واژه در عهد مولف بوده  کنندهغلط مطبعی یا اشتباه رونویس  ،یک واژه در این کتاب
 و خـویش  احوال از کردي یاد آنچه اما« :است آمده» فدشوارگر«به صورت  26 ،»فدشخوارگر«واژه  ،به عنوان مثال.است

در  صفحات دیگر همین واژه را بـه   ).38: 1366ابن اسفندیار، (» ...دبدان گراند، فدشوار و طبرستانه ب تو با که جماعتی
 يهـا  کهسـتان ه ب ـي رو بودند یافته خلاص که یسادات مصاف ،ینا در«: از جمله ضبط کرده است» فرشواذگر«صورت 

ث کـرده  درباره معنـا و ریشـه ایـن کلمـه بح ـ    جایی دیگر، و در  )228: 1366ابن اسفندیار،( »فرشواذ گر نهادند و عراق
 [گر و را کوهستان گویند، واذ را هامون فرش که ستا آن یمعن را جر فرشواذ که گویند طبرستان اهل از بعضی«:است

پس با این توضیح صـورت ایـن کلمـه    ).56: 1366ابن اسفندیار،( »دریا و دشت و کوه پادشاه ییعن را دریا ]جر معنیه ب
در این کتاب آمـده اسـت   »...رگر، بدشوارجر، فرشوادجر، پتشخوارگر وفدشوا«باید فرشواذگر باشد اما باز صورت هاي 

  ).قسمت اشتباه خوانشی،جملات فارسی، در همین مقاله. ها نک براي دیگر نمونه(
  اغلاط مطبعی فاحش)الف
  نثر
 ،رانکف ـ نه و ستا نه شرك گفت ؟چرا گفتند .عنایم در گفت اي هچگون پرسیدند .دیدند خوابه ب شبی را او گویند« -

  ).52: 1366ابن اسفندیار،( »الَیک امَرَ النّاسِ جعلَ منْ :میگویند ،ندیاران حاجتمند مردم گفتم روزي مگر
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صـحیح اسـت نـه    » عتابم« و جمله بعد آن که نوعی معناي استمرار توبیخ در آن نهفته است »می گویند«با توجه به واژه 

امَـرَ   جعلَ منْ «:همچنین جمله عربی باید سوالی خوانده شود نه خبري.»رانیا«نه  صحیح است» باران«در ضمن .»عنایم«
  .»؟الَیک النّاسِ

  زین مدرسه= )103: 1366ابن اسفندیار،( »باشد رسته ماهیه ب الشرّف رزین مقابل مدسه او مرقد« -
  سول االلهر=  )105: 1366ابن اسفندیار،( »آله و علیه االله صلی رسواالله آل شمس السید« -
  دمجلّ) = 140: 1366ابن اسفندیار،(» رود ذکر مجلهّ انشاءاالله بدوم« -
ابن ( »برابر دو ینا را از امامت شرایط تر جامع نکردند خروج آفریده هیچ السلام و الصلوة علیه رسول آل ساداتاز « -

  .بند در آغاز» السیدان الاخوان«با توجه به قرینه . برادر) = 98: 1366اسفندیار،
  بابعد الازمان= )164: 1366ابن اسفندیار،( »سلطانه الأزمان بأبعدا االله وصل« -
  اذ صرت=  )165: 1366ابن اسفندیار،( »المعالی شمس الأمیر خدم من ادصرت« -
  السیف بقیۀ) =151: 1366ابن اسفندیار،( »بودند السیف بقیه حرب آن در که جماعتی« -
  هالموشح)= 215: 1366ابن اسفندیار،( »الموشحۀ امثالکم من نسقتم ما فقه و«: به اهل آملدر جوابیه المعتصم باالله -
: 1366ابن اسـفندیار، ( »میداونند استفتا این طلبه جهان به ب مرا تا ستا سال یکی که کرد اقرار پرسیدند باز را ملحد« -

  می دوانند ) = 143
 بیاورنـد  بود واقف آن ترجمه بر که را کسی نبشته، کستج خطّه ب رهاسط برو زرد مس از کوچک افتاد بیرون لوحی« -

  بیاوردند= )172: 1366ابن اسفندیار،( »بخواند
  یاد=  )14: 1366ابن اسفندیار،( »آرد نتوانند باد گذشته یکدیگره ب مشغولی از و« -
 »رفتـه  بـدو  افنتاح ترجمه کرده کمح فنون از است مشحون فُلک چون که را رساله این بود لازم اقدم تقدیم چون و« -
  افتتاح= )8: 1366ابن اسفندیار،(
  البتهّ= )191: 1366ابن اسفندیار،( »و خواستم بیتی دیگر فرا خاطر آرم البثهّ اجابت نیافتم« -
: 1366ر،ابن اسـفندیا ( »کردید افگار خاره را بِ مروت نادیدة شد باعث ما استیصال و استهلاك بر را شما اندیشه کدام« -

  تا دیدة= )33
  نظم

  جنـون  و حمـق  و نجـوم  و شـعر ه ب من
  

ــو«   ــ تـ ــشه بـ ــواؤ و آرایـ   »بقتـ
  )151: 1366ابن اسفندیار،(                

  بتقواؤ= 
  اغلاط مطبعی غامض )ب
: 1366ابـن اسـفندیار،  ( »رسـید  افـول  قصر کنگرهه ب عصرم شمس بینی می که چنان که کرد ابتدا سخنه ب آن از بعد« -

  : با توجه به بیت سطر بعد آن.عمرم= )43
» قْـتتفََو  ی  اَخْـلافـبـی  الصف  ـهلاَلظ  
  

ــی   ــانی اَنْ الَ ــامِ أتََ ــیب بِالفْطَ شم«  
  



  ١٢١/      نقدی بر متن چاپی تاريخ طبرستان
  
  ).که با جدا شدن از شیر، پیري به من رسید از پستان هاي جوانی، شیر نوشیدم تا این( 
 باکرامهـا  االله أمـره  أعلی أمر اذ فوده لو تلقّیه و و جوده بأسه و نهسلطا و عزهّ و مکانه و ملکه عن سینبیء الوافدان و« -

: ضـمایر مثـل   دیگـر با توجه به قراین مـتن و   ،انعامهما ،باکرامهما= )118: 1366ابن اسفندیار،.(»راحلین انعامها و نازلین
  .احوالهما ،اقوالهما ،لهما ،فنزلا

 باري روي که داد ایشان بر سوگند نیران و یزدانه ب و انداخت زیره ب اسب از خویشتن] انوشیروان[ تا و باز ننگریدند« -

  نگرید= )150: 1366ابن اسفندیار،( »فرمودند التفات جماعت آن چون نگردید، من در و گردانید باز
ــی« _ ــد م ــدر ندانن ــا ق ــال م هج  
  

ــه   ــه ک ــره چ ــم بله ــاؤ و ای   »رعن
  )152: 1366ابن اسفندیار،(                 

  .است» بلبهره« ،به قیاس بلهوس و بلکامه راًظاه= 
 جـلّ  حـقّ  نخوانـدم،  ابومسلم از قصه عجایب تر بسیار قصه هرگز من و«:در ذکر واقعه ابومسلم خراسانی می نویسد -

 ـ و گرفـت  پـیش  خطر و عظم چند با مهمی که تمکین داد چندان را المنزله قریب المحل دانی رستاقیی جلاله  آخـر ه ب

با توجه به اطلاعی که ما از واقعه ابومسلم خراسانی یا مروزي داریم و با توجه بـه  ). 166: 1366ابن اسفندیار،( »رسانید
   .باید صحیح باشد» گمنام،دون رتبه= غریب المنزله« ظاهراً ،خود جمله

 ننـده خواة آمـده اسـت کـه موجـب سـردرگمی       ،در جواب صابی به شمس المعالی قابوس در چند جمله به جاي ه -
 مسـک  فـی  لمباراتـۀ ظهـوراً   التکّلّـف  و الفصـاحۀ،  معرض عن خروجاً لجوابه التّعرضّ رأیت فأنّی« :از جمله ،گردد می

 در جملـه  همچنـین .باشد »لمباراته«جمله اول در جمله دوم هم مشخصا باید  در» لجوابه«که با توجه به قرینه = »الوقاحۀ
  ).165: 1366ابن اسفندیار،( »رهان فی صلحت لمجازاتۀ لا و میدان فی الأمیر مباراة علی جسرت لما«
 علم و فضل از که چنان و آمد فرو زید حسن سرايه ب« :به جاي حرف ربط واو، حرف دال آمده است در جمله زیر -

  علم و ورع =)269: 1366ابن اسفندیار،( »گرفت عاطفت پیش و عدل خلایق با سزید او دورع
 ظلم که است بر این اعتبار کوشید، باید می و آخرین اولین ظلم ظلم آثار تبدیل بر که شناخت باید همی حقیقت تو را« -

  ).19: 1366ابن اسفندیار،( »آخرین اگر و است اولین است اگر نامحمود کنند و کردند که يعهد در
  27 .است و اشتباه مطبعی زایدظاهراً  ،»کوشید«با توجه به جمله متابع ثانی  »ظلم«واژه 

  شکال نگارشیا
  رسم الخط)الف

: 1366ابن اسفندیار،( »فرمود گسیل کوه شاه و زارم راهه ب را الحجاج بن المثنّی مولی السندي مرزوق مهدي بوالخصیب«
  » مولاي«= )176

ندیار، ابن اسف( »بنویسیم امیرالمؤمنین تا مولی شود مسلمان که کردند تمنّی تصریح و تعریضه ب بنوبتها«: یا در این جمله
1366 :206.(  

  دنائت) = 162: 1366ابن اسفندیار،( »بگیرند را و ت مال طمعه ب خردي بی و همت دناأت از دیالم بود شاید نیز و«
 خنـک  گردانیـده،  بزرگ و يیاد کرد دعاه ب مرا آنچه« :است مدهدر جواب تنسر به جشنسف شاه و شاهزادة طبرستان آ

مـن   از بیشتر دعا شاهزادة و شاه را کهو ت آفرینندة که همانا بود اجابت اهل که ییداع و مدح باشد مستحقّ که ممدوحی
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نـده  آفرین کـه  همانا« :جمله باید به این شکل باشد ظاهراً.)15: 1366ابن اسفندیار،(»خواهد من مثل تو يسودمند و گوید

  .»من گوید از بیشتر دعا ه اي،شاهزاد و شاه را کهو ت ،]یا شاید آفریده[
  ویرایشی) ب
  علایم نگارشی زاید _1
اضـافه  ایـن ترکیـب چـون    ).187: 1366ابن اسـفندیار، (» ردک زراره حاجب، با کسري هک نمک همان مردك آن با نیز من«

صـحیح  زراره  حاجـبِ  شارت دارد به صـورت ا )187 :1366ابن اسفندیار،(»التمّیمی زرارة نب حاجب«و به  بنوت است
  ).345/ 1: 1418بغدادي، بنگرید به  و کسريداستان قوس حاجب  براي( .است

  علایم دستوري زاید _2
  رف عطف زایدح _1_2
 و يبغـداد  يهـا  آبگینه و يمحفور و يها یقال و یجهرم از ستبر أنماط و.. .اول عهد در که است آورده يیزدادو « -

  ).80: 1366ابن اسفندیار،( »آمدند طبرستانه ب یعبادان يحصیرها
که بهترین آن را در  یاز قال  یاست یا نوع بافته شده در محفور و به معنی بساط و فرش »محفور« ب بهمنسو »محفوري«

» واو«زایـد اسـت یـا    » هـاي قالی «در » ي«پس با این توضیح یا  ).ذیل محفوري: 1384دهخدا، رك ( بافته اند یارمنیه م
به احتمال قوي ایـن ترکیـب    ،آمده» ادانیهاي عبحصیر«و » آبگینه هاي بغدادي«چون در جمله دو ترکیب اضافی .عطف

  .که از نحو کلام به گونه اي دور می افتد» قالی ها و محفوري«باشد نه » قالی هاي محفوري«نیز 
 آلـه  و علیـه  االله یصل رسول راريذَ و قتل بر او که  و بود سفّاح عباس آل و از داشتی غایته ب ابوطالب آل حرمت« -

   قتلِ ذراري=  )224: 1366اسفندیار، ابن( »دلیري نکردند
 آن و بـود  گـز  پنجـاه  کـه  بـود  آمده پدید اژدهایی کوه ارهی ه شهرب که بود چنان«آیا در جمله زیر نیز واو زاید است؟ -

 »ساري بیامـدي ه ب تا او و گذاشتند باز ولایت و کرد نتوانستند گذر او بیم از وحوش و کوه و و صحرا دریاه ب تا نواحی
  ؟ »آن نواحی و وحوش تا به دریا«یا باید از نوع عطف ماسبق پنداشت بر تقدیر  ،)89: 1366اسفندیار،ابن (
 دنیـا  از او امـور،  در مصـالح  یداشـت  من طاعت و بود یعظم و منزلت تو پدر پیش تنسرم که مرا نبشته در يفرمود« -

  ).15: 1366ابن اسفندیار،( »کرد رحلت
. کـاربرد دارد  یعظم ـ وزارت و عظمی موهبت ،عظمی در ترکیباتی مثل مصیبت تر و گو بزر اعظم، بزرگ مونث:عظمی

  .است» منزلت عظمی«بی معناست و درست » منزلت و عظمی«پس در اینجا 
 در شـهوتی  نـه  ،فناء متقاضی و اعضاء تخاذل و 28 انطواء رباط و نشاط انکسار و برگرفته غیب جیب از سر ،شیب«  -

در قسـمت مشـخص شـده زایـد     » واو«.)7: 1366ابـن اسـفندیار،  ( »النـاس  مـن جمیـع   یأس و کأس در لذتی نه حواس
تی در ناء شده نه شهوتی در حـواس نـه لـذّ   متقاضی فَ ،و تخاذل اعضاء« :باید جمله را به این صورت تصحیح کرد.است
  .»کاس

  کمبود حرف عطف_2_2
 ـ [گر و را کوهستان اذ گویند و را هامون فرش که ستا آن یمعن را جر فرشواذ که گویند طبرستان اهل از بعضی« - ه ب

  ).56: 1366ابن اسفندیار،( »ادری و دشت و کوه پادشاه ییعن را دریا ]جر معنی



  ١٢٣/      نقدی بر متن چاپی تاريخ طبرستان
  

  .»واذ کوهستان را] و.. [.«:با توجه به توضیحی که خود مولف آورده مشخص است حرف عطف واو افتاده است
چند سطر پـایین  .ثلثمائه ست و=  )276: 1366ابن اسفندیار،( »ثلثمائه ست سنه در شد گیلان با الداعی بن قاسم حسن«

  .»بود یم آمله ب ثلثمائه و سبع سنه الآخره جمادي تا ماه هفت مدت« :تر آمده است
 برادر شد مقتول مردآویج چون «:در جمله زیر به دلیل قرار گرفتن دو حرف واو در کنار هم سهواً یکی ساقط شده است

  او وشمگیر بن زیار)= 295: 1366ابن اسفندیار،( »بیعت کردند بدو ري لشکر، بود ريه ب زیار نب شمگیر او
  فاصله گذاري)ج
  گذاري فاصله _1
حـذو   = )150: 1366ابـن اسـفندیار،  ( »بالنّعـل  النّعل و حذ کتاب المسترشد، کتاب :است مشهورتر آنچه و تصانیف او«

  ...النعل
  .برجستند -برخاستند :وثبوا=  )152: 1366بن اسفندیار،ا( »ننگ از هم قبور عن ثبوا و«
سـرود  ه جهت جعفر این ابیات به و هارون ساعت بعد ساعت تحفه می فرستاد تا قرب نماز شام و ابور کّاز اعمی ب« -

  ابو رکّاز=  )191: 1366ابن اسفندیار،( »می گفت
  عدم فاصله گذاري مناسب _2
و بـؤس  ) تهی دسـتی (صفر ید= )150: 1366ابن اسفندیار،(»شد سامرهه ب حال سوبؤ صفرید با متوکل خلافت عهده ب«

  .)بدبختی(حال
  وبال =  )168: 1366ابن اسفندیار،(»پیماید می غرباله ب بال و آب کیوس که دادند جواب«
  تا نانها= )157: 1366ابن اسفندیار،( »طبرستان رسمه ب کنند بفرمود تانانها فرّخان اصفهبد«

کـه   آن اسـت  الاّ خـویش  پـدران  ممالک در نهیم آفریده هیچ بر شاهی نام که نبود ما رأي در را گفت موبدان شهنشاه« 
  نو رأیی) = 18: 1366ابن اسفندیار،(» آمد پیدا نورایی کرد، به ما پناه قابوس

 )202: 1366فندیار،ابـن اس ـ (»سـت ا این مانع تنگدستی گفت فاه اکب و دهی نمی اعمام نوه بب راو ت دختر چرا پدر گفت«
  دخترت را=

  سقوط بخشی از جمله
  نثر)الف

  :در این مکالمه که آن را به شکل گفتگو مرتب کرده ایم افتاده است »م«ضمیر متصل فاعلی  _
 را فـاجر  و بِـرّ  ،سـت ا ضامن خـداي  دنیاست رزق براي اگر .بینم می اندوهگین راو ت من الحسین بن علی یا گفت -«

 .رساند می

 است، چنین دانم می که نیست ازین من اندوه نه گفتم - 

   قاهر، قادر پادشاه از است حق وعده آن و میخوري اندوه آخرت براي پس گفت -
  ).53: 1366ابن اسفندیار،( »است تو با حق که دانم نیست براي این نه ]گفتم=[گفت -
 ایشان حمایت« :اب شرط ساقط شده استزاید است یا بخشی از جمله در حکم جو» اگر«در این بند یا حرف شرط  _

 کنند بازخواست تمنّاي که آن طمع بدیشان کردندي پناه گناه بیم از امرا و ملوك و خلفا فرزندان اگر که بود غایتیه ب تا
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 ـ غالـب  دشـمنان  و قوي خصمان با 29 بسوس چون حرب قرن بعد قرناً اگر مثلاً بود مانده منحسم  و قتـال  و جـدال ه ب
  )107: 1366ابن اسفندیار،( »رسیدي السؤ و جواب

  نظم)ب
  کس رهاندم کـان دم  ز دست ناخوش آن

   
ــ   ــته ب ــن دس ــگوار م ــد خوش   ده

  )121: 1366ابن اسفندیار،(                
 =می صافی   

  ):گفـت ( گـت  دقیقـی  که وزنه باون این
  

ــی   ــی لـ ــی تلـ ــا لـ   »اؤ تناتنـ
  )155: 1366ابن اسفندیار،(                

  انا اوتناتن=
  سهو در اعلام 

  اعلام اشخاص) الف
  اغلاط مطبعی

 )222: 1366ابن اسفندیار،( »فرستاد الجبال ملک شهریار قاربن اصفهبد پیش درگاه کبار از را خادمی سال درین معتصم«
  قارن بن شهریار= 
 را او تـا  مخـیس را  بـن  مهد ابومنصور و وردان بن لیشام چون بود فریفته بودند پنهان او با که را کس بسیار بوالحسن«

  .متن در همان صفحه مخیس به تصریح خود بن مهدي= )250: 1366ابن اسفندیار،( »بکشند
  وشمگیر)= 299: 1366ابن اسفندیار،( »برد آنجا لشکر وشگیر« 
  ابن ورام) =150: 1366ابن اسفندیار،( »نکاح کرد را او دختر رام و ابن و« 

  اغلاط خوانشی
 را او اسفار و بود کرده ها ظلم ريه ترك ب واکوشی نکند، ولایت دیگر تعرضّ باشد را ماکان آمل که آن بر نهاد قرار و«

 و بود یافته خبر واکوشی.فرستاد قمه ب تاختنه ب را زیار بن آویجدمر شد، اسفار قم با بگریخت ري از .کشت بخواست
تـاریخ   اسـت بـا توجـه بـه آنچـه در کتـاب      » آگوشی و«،»واکوشی«صورت صحیح .)293: 1366ابن اسفندیار،( »گریخته

ظلم و تعدي زیـاد بـا خلایـق نمـوده     .نام ترك نایب اسفار در ري بود ،آگوش«:آمده است نطبرستان و رویان و مازندرا
است  »آغوش«تلفظ دیگري از  »آگوش«).70: 1345 مرعشی،( »و به قم رفت دواسفار قصد او کرد و آگوش فرار نم.بود

  :مان ترك نیز بوده و در بوستان سعدي به آن اشاره شده استکه نام غلا
  بختــت  فرامــوش شــد    مگــر نیــک «
  

  »شــد؟ آغــوش آغــوشچــو دســتت در   
  )346: 1384سعدي، (                      

کـه در صـفحه قبـل آن را بـه صـورت       نام برده شده در حـالی  »یسري بن عبداالله«بار از شخصی به نام  دو 182در ص 
تـالیف   »الأخبار الموفقیات«صورت صحیح نیز همین شکل اخیر است که در کتاب  .استذکر کرده  »بن عبداهللالسري «

اما مصحح در غلطنامه کـه در چـاپ    حکایتی از او و ابن هرمه نقل شده است )431 -432ص ( ابوعبداالله زبیر بن بکار
  .را صورت صحیح دانسته است» الیسري«نخست این کتاب آورده 
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  علام جغرافیاییا) ب
  رائـداً  زارِي دینـار  قَاصـداً  عـد  و دعهـا «
  

  »شَـاکرُ  أنَْـت  و سـرْ  و مجاهـداً  لقَصـدها   
  )126: 1366ابن اسفندیار،(                

ر طول قصیده با توجه به قراین درون متنی و ذکر اسامی امکنه د.از لغت نامه فوت شده است» دینار زاري«متاسفانه واژه 
ذکـر حکومـت و   «همـین کتـاب در    156در صـفحه  .مذکور، این کلمه باید به صورت یک اسم خاص به کار رفته باشد

 لاکـش  طبرسـتان راه  بر که کسی اول« :جمله اي آمده که فرض اولیۀ ما را تقویت می کند» شاهنشاهی باو در طبرستان

پـس ایـن واژه بـه صـورت      .»شـروین بـود   اصـفهبد  جـاري  دینـار  و گرگـان  تا ساري از و ساري تا پریم از کرد پدید
نیـز در لهجـه هـا و    » ج«به » ز«البته تغیر .صحیح بوده و اسم مکانی در نواحی گرگان است» دینارجاري«یا » دینارزاري«

این سـخن مولـف آننـدراج نیـز     . »روز= روج«یا » سوز= سوج«برخی کلمات زبان فارسی مشهود و معمول است مانند 
  اسـت   ري شـهر   بـه   منسـوب   کـه  را  رازي یابد و می  تبدیل زاء با جیم دري و تبري لغت در« :ید سخن ماستمو

  ).ذیل روج: 1384به نقل از دهخدا، (» گویند  راجی
  

  مجهولجملات مبهم و 
 و خجنـدي  عمـل  دیگري بسیط و حرّانی عمل 30 کري اصطرلاب استدعايه ب که ستا آن او فضل بر دیگر شاهدي«-

   )144: 1366ابن اسفندیار،( »خویش خطّه ب نویسد می نبشته جمله این آلات و بوقی صفت 31 الحلق ذات
 فـی  عد حتّی المعالی شمس جمعاً کیف المناقب لهده وواهاً المعجز، حیز فی حتی صارت الجلیل الأمیر حازها کیف«-

  ).166: 1366ابن اسفندیار،( »حد المعموز
منظـور بـوده   » بـه مـدد  «یا آ .)151: 1366ابن اسفندیار،( »بود نایبی را او این بمد و هزد فیروزشاه ردنگ فورر ب هم و« -

  است؟
    )163: 1366ابن اسفندیار،( »گذشت نتوان سوار که چنان کنند انجن دار تمیشهه ب ساري از تا اصفهبد بفرمود«-
 ـ نشـاند  فـرو  مـردم  و رددارانجن بک چین باسب و بنشست خویش قلعهه ب فیروزان حسن« _  دولادار کـه  موضـعی ه ب

  ).299: 1366ابن اسفندیار،( 32»گویند
  ).187: 1366ابن اسفندیار،(» نمک دانی بوم جايه ب تا دهد امان مرا گفت .زنند گردن فرمود«-

-»لْتدنْ بم یاَنِ نَغمَاتْکـذا؟ [ حرن بِالم[  
  

ــی   ــاُذْنِ ف ــی الْ ــوالاً منَّ ــانِ إِع رْجِبج«  
  )242: 1366ابن اسفندیار،(                

بعد از شکستش از سید حسن زید » المیان«حسرت مواضع و سراي خویش  دراین بیت از زبان سلیمان بن عبداالله طاهر 
با توجه به این مقدمه و با توجه به محتواي ابیات پیشین این بیت و با توجه به واژه اعوال در مصـراع  .سروده شده است

هر دو به یـک  »  و الحزَن  الحزْن«نیست؟درست » حزَن«در مصراع  اول آیا  ،»به معنی به آواز بلند گریستن و نالیدن« دوم
  .)160/ 3  :1410، فراهیدي. رك( معنی به کار رفته اند
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  نتیجه

ثـر عربـی و   تاریخ طبرستان با تمـامی اهمیـت و داشـتن مطالـب متنـوع در زمینـه هـاي ادب، لغت،حکایـت، نظـم و ن         
فارسی،تاریخ ادب محلی و ملی، تاریخ ملی و محلی، جغرافیاي منطقه و بسیاري از مطالب دیگر، متاسفانه چنان که باید 

متناسب با امکانات آن  1320تصحیح عباس اقبال آشتیانی نیز که در سال . و شاید مورد توجه محققان قرار نگرفته است
  :زیرا. منتقدانه و پرسشگر دانش پژوهان امروز نیست روزگار صورت گرفته، ارضاکنندة نگاه

 اغلاط زیادي ناشی از بدخوانی، شتاب زدگی، مطبعه و چاپ در آن راه یافته است.  
 اشکالات زیادي به دلیل کاستی و نقص نسخه ها در آن مشاهده می شود که نیازمند بازنگري مجدد است.  
 33 .ده باشند که ضرورت تصحیح را موکدّ می کنداحتمالاً نسخه هاي جدیدي از این کتاب فهرست ش  
  چاپ این کتاب ارزشمند بوده و او به خواسـته خـود نایـل شـده امـا       1320هدف عمده مصحح محترم در سال

  .هدف محققان امروز دست کم نزدیک ساختن مخاطب به نزدیک ترین متن مولف است
  ایق تاریخی و جغرافیایی دچـار تردیـد سـازد   ممکن است خواننده را در دیگر حقوجود حتی یک غلط مطبعی .

باید به این نکته توجه کرد هر چقدر یک واژه پیچیده تر و دشوارتر می شود احتمال تحریف و تصـحیف در ضـبط آن   
  .بالا می رود؛ متاسفانه در این تصحیح از این موارد کم نیست

 نیاز به بازنگري و دقت دارد... اعلام جغرافیایی،تاریخی،رجال و. 

با توجه به نکات فوق،ضرورت تصحیح مجدد این اثر نفیس و پر محتوا با استفاده از نسخ برجاي مانده روشن و مبرهن 
  .امید است پژوهشگري دقیق به این کار همت ورزد.می گردد

  
  ها نوشت پی
  :مراجعه کنید به مقالات زیر کتاببراي اطلاع بیشتر در زمینه این  -1
  .46 هشمار؛ نامه تنسر، کاوه :یک نامه از عهد ساسانیان). 1290.(دعلیجمال زاده، سید محم -2
  46.-47 ؛ شتاریخ طبرستان و نامه اي از عهد ساسانیان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا). 1380.(صالح ،پرگاري -3
  .59ش  تاریخ ایران،؛ نسبفرآیند شاه گزینی در نامه تنسر به گش شاه گزینی در دوره ساسانیان،). 1387 .(شهرام ،جلیلیان  -4
و درویشان در راه «:در این جمله از اسرار التوحید که در معنایی نزدیک به کاربرد مورد نظر ما به کار رفته استبه عنوان مثال   -5

 آورده اسـت » جدال رویاروي«شفیعی کدکنی در تعلیقات آن را به معنی  .»حسن را معارضه می کردند که ما را چیزي خوردنی ده
 .)142/ 1: 1389محمد بن منور، (

 )ذیل وج: 1411و حمدي،  1384دهخدا، . رك( در طایف است وادیی -6

  .با اندك تفاوتی آمده است) 152 /1( این بیت در برخی منابع از جمله عیون الاخبار -7
 دیگـر اقرب الموارد و  .رك .»شدت نظر نداشته بااست که حد چشمی«به معنی » طَرْف فاتر«فواتر جمع مکسر فاتر در کاربرد  -8

 .معنا کردیم» خمار«آن را  متنما در  .معاجم

  .»لحظها«به دلیل ضرورت وزن در متن  -9
  .نگارنده استاعراب گذاري از  -10
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ق توسط موفق بن طاهر الخوارزمی، با نام نواهاي نمکین به زبان فارسـی ترجمـه   .ـه 593ناگفته نماند که این کتاب در سال  -11
و بعید نیست که یکی از آبشـخورها و منـابع ادب    بودهآن  و شیوعترجمه کتاب در زمان حیات مولف نشانگر اهمیت .است هشد

  :اینک ترجمه این دو بیت از آن کتاب.عرب براي ابن اسفندیار بوده باشد
  .ى که پیش مردم بسته و استوار کرده استیفراخى آن گو هاى راستى بر نیک راه
  . هاى نیک پابند است بدى چو اسب تیزرو در تک و پاى وى از کوشش سوى رود به مى
متذکر شده که در مدح محمد بـن زیـد داعـی     95ناگفته نماند که این دو بیت از قصیده اي است که مصحح در پاورقی ص  -12

در ذکر معجزات و بزرگواري بیت، تنها  پنج بیت نخست در ذکر منقبت محمد بن زید و مابقی ابیات  18که از این  است در حالی
  .هاي حضرت محمد مصطفی صلوات االله علیه است

13- وردنَ صاجِ میبقَ الدنُم ا وهْلنَْ           شیصاقِ وْنِ بِأَطویجِ اللُّجاذوالس  
بـه سـوي   [ش را ا سرکشی دامش را در پناهش پهن کرد و دام هاي .ش را کوفت و امر بغرنجش را گسترش دادا در ناسپاسی -14
  .ساختحمل کرد و با قدرتش آن را گستراند و با فریبش ما را شکار کرد و با مکرش ما را اسیر ]آن
  .اَحضُرُ -التبر اقَبْلُ لاَ: از جملهاست در متن چاپی اعراب برخی واژگان بیت متفاوت آمده  -15
 .»)؟(کذا در جمیع نسخ «: در حاشیه همان صفحه آمده -16

اى که صـدایى   الهگوس پیکر آنان براى پس»  خوُار لهَ جسداً عجلاً لهَم فَأَخْرَج«:است آمده صورت این به 88آیه  طهدر سوره  -17
 .»داشت بیرون آورد

 .باشد» خوارزم«اما طبق همین تفسیر باید است  در متن به همین صورت آمده  -18

  .»)؟(کذا در جمیع نسخ « :است همان صفحه آمده در حاشیه -19

اي حسن برو به چهار سوي کرمانیان، اند کـاك  :شیخ مرا گفت«:ذکر یک نمونه کاربرد تاریخی این واژه خالی از فایده نیست -20
   .)71: 1389، محمد بن منور( »ده من کاك بستان... پزي است آنجا

و ترجمـه    بـدو نوشـت   نامه اي ربد روزگار اردشیر بابکانهیربدان هی تنسر که است طبرستان پادشاه نام و» گشنسب« معرب -21
 .)جشنسفذیل : 1384، دهخدا( است در دست اکنون نامه آن فارسی

 ملـوك  بادوسـبان  سلسـله  رسـتمدار  رویان از حکمرانان شهریار ابن« :است ضبط شده و آورده شده» ونداامید«در لغت نامه  -22
  .نیز ضبط نشده است»ونداد امید«بع آن ذکر نشده و متاسفانه من. »)ق. ـه 177-209(طبرستان  

 ظـاهراً ).ذیل تلبیـب  :1384دهخدا، . رك.(است» ردو دلی و تحی«و همچنین » گریبان گرفتن و کشیدن در خصومت«به معنی  -23
 .ته استنیز تناسب داش» تعبیت و خدع«که با ... این واژه تحریف شده و در اصل واژه اي دیگر بوده از قبیل تلبیس و 

 ).ذیل تعبیت: 1384دهخدا، ( آرایش جنگی -24

 .)ذیل برجاس: 1384دهخدا، ( چوبی بلند برآرند به نیزه یا بر تیر که نشانه -25

26- »َلاملاَماً قَالَ سشْرَى قَالوُا سْبِالب یمرَاهِلنَُا إبسر تاءج َلَقد 69 هود،﴿ »و﴾ 

 .)ذیل محنک و محکک: 1384دهخدا، ( خارنده نیک: محکِّک.می کند کارآزموده که و یا چیزي آزموده،کسی:محنک -27

  .در کتب نثر مصنوع از جمله کلیله و دمنه است متواترصحیح است که عطف و معطوف » خرد و حصافت«ظاهرا  -28
و صاحب مجمـل    ه استانوشیروان که حاکم طبرستان بود برادر لقب« :ده استمآ آن این ضبط لغت نامه است و در توضیح -29

فدشخوارگر شاه گفتندي به روزگار پدرش زیرا که او پادشاه طبرستان بود و فدشـخوار نـام    ] را  انوشیروان[او را : التواریخ  گوید
دیده نشد که انوشیروان پادشاه طبرستان و پدشخوارگر باشد و برادرش این  جایی«: نویسد میبهار در حاشیه  . »کوه و دشت باشد

  ).36ذیل فدشخوارگر؛ به نقل از مجمل التواریخ، : 1384دهخدا، ( »استه را داشت لقب
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ظلـم، ظلـم اولـین و    « البته ممکن است برخی خرده بگیرند که می شود آن را به صورت بدل و مبدل منه یعنی بـه صـورت   -30

قریحـه  « ر این تصحیح دارد از جملـه  این فرضیه مشکوك است چون این نوع تکرارهاي زاید نمونه هاي زیادي د.خواند» آخرین
 .ه شدکه به آن پرداخت »قریحه

ذیـل  : 1384دهخـدا،  ( کند و احشا را نگاهداري می استبه همدیگر  عظام پیوند و اتصال موجب که نسج، اصطلاح تشریح -31
 . )رباط

در شـآمت  ضـرب المثـل  گشـت و      از این  جهتو واقع  شد  دو قبیله میان عظیم او جنگ واسطهه ب از عرب که زنی نام« -32
 .)ذیل بسوس: 1384دهخدا، ( من حرب بسوس هذا اشام: گویند

 .)ذیل اصطرلاب کري: 1384دهخدا، ( ذات الحلق، است اصطرلاب از اقسام اصطرلاب الکَرَي، یکی -33

 .)الحلق ذیل ذات: 1384دهخدا، ( رصد کنند را بدان هیئات کواکب علماي که است متداخله اي حلقه هاي -34

روشی دفاعی در برابر هجوم دشمنان بوده چون در این کتاب چندین بار از حملات غافلگیر کننده دشمن سخن بـه   احتمالاً -35
مـانع ورود دشـمن   ... هـا و محـو کـردن مـزارع و علوفـه جـات و        و مانع از قبیل مسدود کردن راه با ایجاد سد .استمیان آمده 

است کـه  » خرد کردن«به معنی » انجن یا انجیدن«و » درخت و تنه هاي تراشیده آن«به معنی » دار« احتمالاًدر اینجا نیز  .اند شده می
 .رود مـی  کـار  به »کردن خرد خرد« معنی به »بنجین –انجین «در برخی از لهجه ها مانند لهجه تاتی و کردي و کرمانی بازمانده آن 

شباهتی معنایی و صوري با  ،به معنی نرده و حایل) محجر= دارآفرین، دارابزین(فزین ادار واژه اما نیامده نامه لغت در نیز لغت این
  .واژه مذکور دارد

به اهتمام مصطفی درایتی و انتشارات مجلس منتشر شده نه تنها اثـري از   1389در فهرست دستنوشته هاي ایران که در سال  -36
ق نیز در این فهرست ذکر نشده .ـه 978ه نسخه اساس این چاپ به تاریخ مشاهده نشد بلک 1000نسخه تازه متعلق به قبل از سال 

 .سیار استنسخه هاي متاخر بعد از تاریخ مذکور ب تعداد. است
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